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 مافیای ساختن جُک وجود ندارد. 
لطیفه ها دهان به دهان می چرخند. 
زمانی تلگرام و اینترنت نبود، یک 

آدم خوش قریحه چیزی به ذهنش 
می رسید و مثل حکایت تعریف 

می کرد، من شنونده برای همکارانم 
تعریف می کردم و هرکس به خانه اش 
می رفت، جوک را به خانه اش می برد 

و همه جای کشور پخش می شد. 
هیچ کس هم اعلام نمی کرد اولین 

سازنده لطیفه بوده است

روزگار یک داوطلب

هبوط اشک ها بر بودن بی دلیل

از جاده هــای مرگ بار نوروزی، شــاعری بر بســتر 
درد افتاده بــود. به بالین قیصر امین پــور رفته بودم. 
چند پرســتار در کش وقوسش بودند. نخستین چیزی 
که نظرم را گرفت، ســر تراشــیده و بخیه های درشتی 
بود که از پیشــانی تا پشــت گردنش کشیده شده بود. 
تا که مرا دید، بعد از خوش وبشــی ســاده، شــاعرانه 
پرسید: «من به چه کســی زدم که به من می زنند؟!». 
مظلومانه منظورش این بود که این همه درد، بازتاب 
کدام کردار من اســت؟ آن زخم های درشت زیربخیه 
مرا به ســر شکسته کودکی با ســینی دمرشده بامیه 
در تاریکی شــب گذری می بــرد. تیرمــاه ۶۵ بود. در 
سوزان تابســتان، پشــه ای رؤیای نمرودی ام را گوش 
می گزید و من به شب کُشــی از خواب برمی خاســتم. 
تن  بی جان شده ام را به خیابان می کشیدم تا کمی تازه 
شوم. قدم هایم ناآگاه مرا در دهان کوچه های تنگ فرو 
می برد. می ترسیدم. خصوصا از بازی وهم سایه هایم 
که در شــب بازیگوشانه در پشت سرم جان می گرفت. 
هیچ کس نبود در خلوت آن خیابا ن های وقت خواب، 
چه توقع اســت از بودن یکی کودک گریان نشسته بر 
سر سینی دمرشــده بامیه؟ ناگهان در خلوت خیابان، 
پسربچه ای دیدم با سری بی مو که بخیه هایی درشت 
و بی رحم بــر آن، دلخراش می آمد. پســربچه ضجه 
می زد و به خود دشنام می داد. مگر می توانستی از او 
عبور کنی؟! فقط یک قــدم مردد، از او فاصله گرفتم. 
بعد از آن به سرعت کنارش نشستم و پرسیدم که چه 
شده. در بی تابی تمام، مثل اسفند بر آتش، از گوشه  ای 
به گوشــه دیگر جهیــد و فقط فریــاد و ناله تحویلم 
داد. اصرارم بیشــتر شد که چه شده. هیچ نمی گفت. 
فقط ناله و رعشــه ای که بر تمام اندامش افتاده بود. 
شــانه هایش را گرفتم و سعی کردم سؤالم را در جان 
بی قرار او بنشانم. در این گیرودار بودم که پسربچه ای 
کوچک و نحیف تر از بامیه فروش گریان، از گوشــه ای 
میانمان راه گشــود و نشســت. حیرت  کردم. بی هیچ 
مقدمه ای گفت: «آقا! یه بار مثل الان حواسش نبوده، 
بامیه رو ریخته زمین، شب بی پول رفته خونه، باباش 
سرش رو شکسته. الانم می ترسه بره خونه». با گفتن 
این جمله، بامیه فروش بیشــتر گریه و فریاد کرد. جای 
شکســتگی درشت سر پسربچه و این داستان تلخ، هر 
دلــی را ریش  می کرد. تو به چه کســی زدی که تو را 
این چنین زده اند؟! ! گیج شــدم.  می خواستم هرطور 
شــده آن پدر را ببینم و ســؤالی که همه وجودم شده 
بود، از او بپرســم. از من اصــرار و از آن کودکان، فریاد 
درد و گریه. آن قدر گریســتند که تســلیم شدم و برای 
پایــان گریه ها، پول کل بامیه های بر زمین ریخته را که 
کــم هم نبود، به آن دو کــودک دادم. به محض آنکه 
پول را گرفتند، اشک هایشان و التماس و احساسشان، 
ناگهان خشــک شــد و با نفرت تمام، دســت محبت 
مرا پس زدند و از آغوشــم برخاســتند و به ســرعت، 
بامیه های ریخته را از کف زمین جمع کردند و بر سینی 
گذاشــتند و مرا در خیابان، با پرسش های سختی تنها 
گذاشــتند. به اجبار باید در این تنهایی و پرسش، راهم 
را می گرفتم و می رفتم. به شب های دیگری، خواب را 
بر خود حرام کردم و در همان کوچه شــدم. پسربچه 
به همان گونــه در همان نقطه با هاشــور بخیه های 
درشت سرش و ســینی دمرشده بامیه هایش، نشسته 
بود و زاری می کرد. خودش را به نشناختن من می زد؛ 
سخت تر از هر شب دیگر. می گریست. هبوط اشک ها 
بربودن بی دلیل. لحظه تحویل سال ۹۶، با همان سین 
سؤالم بر سفره هفت سین در کنار ۸۰۰ کودک پردردم 
کــه از کوچه های بی ســرانجامی در پنــاه جمعیت 
امام علــی(ع) گردهــم آورده ام، نشســته ام و از خود 
می پرسم: مگر می شود پدری پناه فرزندانش نباشد؟! 

خبر

راه اندازی مراکز غیراقامتی 
حمایت از زنان آسیب دیده و ویژه

ایســنا: معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان 
تهــران از راه اندازی مراکــز غیردولتــی و غیراقامتی 
حمایت و توانمندســازی زنان آســیب دیده اجتماعی 
(مراکز راه نو) در ســال ۹۶ از سوی این نهاد حمایتی 
خبــر داد. احمد خاکــی درباره طــرح مراکز حمایت 
و بازپــروری زنان و دختران آســیب دیده گفت: مراکز 
حمایــت و بازپــروری دختــران و زنــان در معرض 
آســیب اجتماعــی حــاد یــا آســیب دیده اجتماعی 
(ویــژه)، به مراکزی اطلاق می شــود که طبق وظایف 
قانونــی محوله، دختــران و زنان در معرض آســیب 
اجتماعــی حاد و زنان ویــژه را نگهداری یا به صورت 
غیرشبانه روزی تحت پوشش داشته و با ارائه خدمات 
تخصصــی مانند مددکاری اجتماعی، روان شناســی، 
بهداشــتی، زمینه های توانمندســازی و بازگشت آنان 
را به زندگی ســالم از طریق پیونــد مجدد با خانواده، 
آموزش، ایجاد اشتغال، کسب درآمد مشروع، ازدواج و 
تشکیل خانواده فراهم آورده و آنها را در تأمین حداقل 
نیازهــای اقتصادی و رفع مســائل و مشــکلات یاری 
کند. معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران 
دربــاره دختران و زنان آســیب دیده اجتماعی (ویژه) 
نیز گفت: به زنانی که از طریق ایجاد روابط نامتعارف 
کســب درآمد و گذران معیشت کرده یا به ارزش های 
اخلاقی اجتماعی پایبند نبــوده و با وجود مبادرت به 
روابطی، از این عمل انگیزه کســب درآمــد را ندارند، 
گفته می شود که این گونه افراد پس از تحمل مجازات 
قانونی، به دلیل فقدان مکان زندگی و پذیرفته نشــدن 
اجتماعی، از ســوی مراجع قضائی به مراکز بازپروری 
معرفی می شــوند یا بــه صورت خود معــرف، برای 
بهره گیــری از خدمات حمایتی و بازپــروری مراجعه 
می کنند. وی درباره اهداف حمایت های بهزیســتی از 
این زنان نیز گفت: ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای 
بازپروری و بازتوانی روانــی اجتماعی زنان و دختران 
در معرض آسیب یا آســیب دیده، سهولت دسترسی 
به خانواده هــای آنها برای دریافت اطلاعات بیشــتر 
و بررســی های مقدماتی به منظور ترخیص به شیوه 
بازگشت به خانواده، ازدواج، اشتغال و...، جلوگیری از 
گسترش مجدد آسیب های اجتماعی و بدآموزی آنان 
در یک مکان و همچنین سهولت پیگیری فعالیت های 
پس از ترخیص، ازجمله اهداف بهزیستی در حمایت از 
این زنان است. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
تهران درباره تعداد این مراکز در اســتان تهران گفت: 
درحال حاضر دو مرکز بازپــروری «آصف»، ویژه افراد 
زیر ۱۸ سال و مرکز بازپروری «ارشاد»، ویژه افراد بالای 
۱۸ ســال فعالیت دارند و شهرستان مجری این طرح 
نیز شــمیرانات است. وی درباره تعداد پذیرش شدگان 
در ســال ۹۴ نیز اظهار کرد: در سال ۹۴، ۳۶ نفر به این 
مراکز بازپروری پذیرش شــده اند که این مراکز در سه 
ماهه دوم و ســوم سال ۹۴ پذیرش بیشتری داشته اند. 
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران تصریح 
کــرد: بیشــترین فراوانی ســن پذیرش شــوندگان در 
محدوده ســنی ۱۵ تا ۱۷ و کمترین آن ۳۰ تا ۳۵ سال 
بوده اســت. وی گفت: تعداد خدمت گیرندگان مجرد 
بیــش از متأهــلان اســت و وضعیت اشــتغال تمام 
پذیرش شدگان ســال ۹۴، بی کاری بوده است. خاکی 
همچنین بیشــترین فراوانی ســن پذیرش شدندگان را 
در محدوده ســنی ۱۵ تا ۱۷ ســال اعلام کرد و گفت: 
بیشــترین علت ارجاع در ســال ۹۵ بدسرپرستی و در 
رتبه بعدی پذیرفته نشدن از سوی خانواده بوده است. 
وی درباره تحصیلات این افراد نیز اظهار کرد: بالاترین 
میانگین تحصیلات بیشتر این زنان در مقطع راهنمایی 
و تعداد کمی دانشگاهی است؛ این در حالی است که 
مانند سال های گذشته، تعداد خدمت گیرندگان مجرد 

بیش از متأهلان بوده و تمام آنها نیز بی کار بوده اند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کفش می افزایــد- دریا- جوانمرد- طلا ۷- اراده- 
شــهری در کرمانشــاه- شــبیه و نظیــر ۸- کلرید 
آمونیوم- رایزن ۹- مرطوب- افزایش- خانه بزرگ 
۱۰- صدمــه- شــتر بارکش- خلاف میــل- قلعه 
معروف در صدر اســلام ۱۱- لوازم منزل- ابزارها- 
خواندن و نوشــتن نمی داند- تخم مــرغ خارجی

 ۱۲- ترس شــدید- از پیامبران الهی – ادویه ای تند 
۱۳- سالروز شهادت این هنرمند متعهد و بسیجی 
روز «هنر انقلاب اســلامی» نام گذاری شــده است 
۱۴- از مصالح ســاختمانی- عریان- کاسه گردان 
۱۵- اتاق کوچک- آراســتن نوشــته بــا آب طلا-

 سر به راه. 

افقی: 
  ۱- روکار ســاختمان- گرســنگی- اندیکاتــور 
۲- وضــو- حیله گــر- پوســتین ۳- پیامبــری از 
بنی اســرائیل- دام- دشنام ۴- ورزش مشت زنی- 
به کمر می بندند- شیوه و روش ۵- کشوری درون 
خاک آفریقای جنوبی- ناشایست- خروس عربی 
۶- انبرک جراحی- مســجد تاریخی تبریز- اقلیتی 
مذهبــی در کشــورمان ۷- پیروی کــردن- دریغ 
و افســوس- نیم تنــه زمســتانی ۸- راه باریک و 
سرپوشــیده- پیامبر ایرانی ۹- محل تغییر جهت 
پله- بینی- ماهیچه ۱۰- صورت غیرمادی هریک 
از مخلوقــات در آیین زرتشــتی- نامی دخترانه- 
منجمد ۱۱- شیوه و روش- یار عروس – مکتب ها 
۱۲- بخشــی از دســتگاه عصبی مرکــزی- نوبت 
بازی- مشگین شــهر ســابق ۱۳- نــام چندتن از 
پادشاهان فرانسه بود- شاه ساسانی و نوه اردشیر 
بابکان- پایتخت لتونی ۱۴- مروارید- از مشــتقات 
نفــت- ســارق، دزد ۱۵-  هــزار  میلیــون- قلعه 

مستحکم- موی گردن شیر. 

عمودی: 
 ۱- صــدای بلند- رایانه کیفی- ویران شــده 
۲- زرد مایل به ســرخ- مجلــس اعیان- مدرک 
اعطا شــده بدون طی مراحــل معمول و قانونی 
۳- داستانی از جان اشتاین بک، نویسنده آمریکایی 
۴- از اصول دین اسلام- فلانی – کامل ترین زبان 
دنیا ۵- جام جهان نما- تنظیم صدای ساز- مرغ 
سلیمان- شــهری در آلمان ۶- بر زیبایی و دوام 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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خصلــت  ایــن  می گوینــد  همتــی:  شــهرزاد 
ایرانی هاســت کــه در برابر هر معضــل و اتفاقی با 
خنده و شــیرین زبانی ظاهر می شــوند. اینکه زلزله 
می آید زودتر از خبرش، لطیفه هایش دست به دست 
می چرخــد، در برابــر تحریم هــا، در برابــر اتفاقات 
فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و حتی مرگ، قاطبه 
مــردم بــا به ســخره گرفتن آن پدیده بــا آن مواجه 
می شــوند. اصلا انــگار این نــوع برخــورد یک راه 
مواجهه با مسائل و بحران های روزانه است. عده ای 
می گوینــد ایرانی ها بــه درز دیوار هــم می خندند، 
امــا عده ای دیگر می گویند ایــن خاصیت و طبیعت 
ایرانی هاســت که بــرای روحیــه دادن بــه خود و 
کم اهمیت جلوه  دادن مصائب و مشکلات، خنده را 

دوای درد بی درمان می کنند. 
ما از شــرایطی صحبت می کنیم که بحث از یک 
ماجرای شــخصی و خانوادگی فرا مــی رود و تبدیل 
به ماجرای ملی می شــود؛ مثل وقتی که دکل نفتی 
گم می شــود؛ مثل وقتی که ســاختمان پلاسکو فرو 
می ریزد یا آن زمانی که آنفلوآنزا در گوشه ای از شهر 
همه گیر می شــود. در این شــرایط فقط کافی است 
ســری به فضای مجازی بزنید، جوک ها و لطیفه ها 
مسلســل وار بر ســرمان فرود می آیند، خودمان هم 
می خندیم، گزارش ها و تحلیل های رســانه ها حتی 
با گوشــه زدن بــه همیــن لطیفه ها رنــگ و لعاب 
می گیرند و کارتونیست ها برای کشیدن طرح فاجعه 
به بار  آمده متوســل به همین لطیفه ها می شوند. این 
مسئله چقدر ناشــی از خوش ذوقی و روحیه بالای 
ماســت؟ این در حالی است که مطابق بررسی های 
جهانــی، مردم ایران شــاد نیســتند و خنداندن آنها 
هم کار ســاده ای نیســت. رضا روحــی، روان کاو و 
طنزنویســی اســت که صاحب یکــی از کانال های 
پرمخاطب طنز در ایران اســت، او درباره خنده ها و 
ســاخت لطیفه های لحظه ای به «شرق» می گوید: 
«مــردم ایــران از روحیه طنــز بالایــی برخوردارند؛ 
یعنــی حالا چــه با توجه بــه شــرایط و اقتضائات 
اجتماعی باشــد و چه به دلیــل ژنتیک، مردم ما در 
طنز موقعیت کارشان درخشــان است، برای همین 
در حرفه طنز، خنداندن مردم ایران نســبت به دیگر 
نقاط جهان کار ســاده ای نیســت. مردمان اروپایی 
به دلیل خصلت سردشــان که بســته به آب وهوای 
کشورشــان نیز هســت، کمتر روحیه طنز دارند و به 
طنز فکــر می کننــد، همین باعث می شــود در یک 
برنامه ســاده کمدی به سادگی به خنده در بیایند، اما 
این درباره مردم کشــور ما کاملا برعکس است، آنها 
روحیه طنزشان قوی است و در ایجاد موقعیت های 
طنــز بی نظیرنــد، همین باعث می شــود کلک های 
یک کمدین به ســادگی برایشــان باز شود. آنها کمتر 
گول می خورند و البته به دلیل مســائل اجتماعی و 
ســختی های زندگی و قرار گرفتن در موقعیت هایی 
که واقعی اســت، اما در ســطح جهــان کمدی به 
نظر می رســد روحیه طنزشــان تقویت می شــود». 
او در پاســخ به این ســؤال که ایــن لطیفه ها کجا و 
از ســوی چه کسانی ساخته می شــوند تصریح کرد: 
«اصلا مافیای ســاختن جوك وجود ندارد. لطیفه ها 
دهان به دهان می چرخند. زمانــی تلگرام و اینترنت 
نبــود، یــک آدم خوش قریحــه چیزی بــه ذهنش 
می رسید و مثل حکایت تعریف می کرد، من شنونده 
برای همکارانم در یک اداره تعریف می کردم و شب 
هرکس به خانــه اش می رفت، جوك را به خانه اش 
می برد و در مدت کوتاهی همه جای کشــور پخش 
می شــد. هیچ کس هم اعلام نمی کرد اولین سازنده 
لطیفه بوده اســت، انگار نقل کــردن لطایف از زبان 

دیگران هیجان انگیزتر بود. حالا اوضاع فرق می کند. 
در ایران دکل نفتی گم شــود، یک ایرانی مســتقر در 
گینه بیســائو در لحظه به اینترنت وصل می شــود و 
خوشــمزگی اش را در صفحــه توییتــر و فیس بوک 
می نویســد، در کمتر از یک ســاعت، کمتر ایرانی ای 
وجــود دارد که وقتــی می گویی آقــا دکل را بردند! 

جوك مرتبطش را برایت تعریف نکند...».
مســئله به همین جا ختم نمی شــود، عده ای اما 
این طنز همه گیر را بر نمی تابند، در شــرایطی که یک 
بلای طبیعی نازل شــده یا ســاختمانی آتش گرفته 
و عزیــزان مــردم در آن ســوخته اند، مواجهه طنز 
بــا این اتفاق قلــب عده زیادی را بــه درد می آورد، 

با این حال چرا مردم در مواجهه 
بــا اتفاقات حتــی تلــخ، برای 
بیان احساس شــان به زبان طنز 

متوسل می شوند؟ 
این ســؤالی بود کــه از دکتر 
جامعه شناس  معیدفر،  ســعید 
نیــز پرســیدیم، او دراین باره به 
«نمی شــود  می گوید:  «شــرق» 
این واکنــش را به همــه مردم 
تعمیــم داد. شــما می گوییــد 
مردم، من از شــما می پرسم که 
منظور شــما از مردم یعنی چه 
کســانی؟ آیا مردمی که شما از 

آنها صحبت می کنید صرفا همان عده ای هستند که 
حالا به فضای مجازی دسترسی دارند؟ در مواجهه 
بــا نام بزرگی مثــل مردم، باید به مســائل مختلفی 
نگاه کــرد، وقتی شــما از مردم نــام می برید صرفا 
درباره آن هایی که دسترســی نامحــدود به فضای 
مجــازی دارند، صحبــت نمی کنید، از طرفی شــما 
نمی توانید حتی بگویید همه مردمی که دسترســی 
نا محدود به فضــای مجازی دارنــد، در مواجهه با 
بلایــا جمعی جوك می ســازند. عده محــدودی از 
همین افــراد متصل به فضای مجازی قصه ســازی 
می کننــد، بعد قصه هایشــان در فضــای نامحدود 
مجــازی دست به دســت می چرخــد و من و شــما 
می خوانیم». وی افــزود: «از طرفی گاهی به قدری 

تکرار اتفاقات و حوادث پشــت سر هم می شود، که 
وضعیت خود به خود کمدی می شود؛ یعنی آدم به 
همان نقطه ای می رســد که می گویند آب از سرمان 
گذشــته. در چنین شرایطی، شــما تصور کن آدمی 
که چیــزی برای ازدســت دادن ندارد، به از دســت 
رفته هایش هم می خندد، یعنی چاره دیگری برایش 
باقــی نمی مانــد». معیدفر خاطر نشــان کــرد: «در 
شــرایطی که راهی برای حل مسئله باقی نمی ماند. 
در شــرایطی که گره هر اتفاقی با جناح های سیاسی 
محکم شــده و هرکســی برای پیداکــردن یک بلای 
نازل شــده، باید مراقب باشــد که جناحش آســیب 
نبیند، آدم ها چــاره ای جز خندیدن پیــدا نمی کنند. 
در واقع این روش بیشــتر برای 
تخلیه روانی اســت؛ یعنی طنز 
به  عنوان فضایی مورد استفاده 
مردم جامعه قرار گرفته تا خود 
را تخلیه روانی کنند. اتفاقی که 
ما حتی در طنز افرادی شــبیه 
به عبید زاکانــی هم می بینیم. 
او اتفاقات و مصائب اجتماعی 
را در قالــب طنز بیــان می کند، 
کمی جلوتر نوبت به سیاه بازها 
می رســد، آنها هم از زبان طنز 
برای بیان مشــکلات اســتفاده 
می کردند و داستان هایشــان را 

با سیاه بازی به گوش مسئولان وقت می رساندند».
معیدفر همچنین در پاســخ به این ســؤال که آیا 
می شــود با ایــن واکنش ها به این نتیجه رســید که 
ایرانی ها مردم شــادی هســتند؟ خاطرنشــان کرد: 
«سرانه شادی در کشور ما بالا نیست و مسئله مطرح 
شده از سوي شما را نمی توان دال بر شادبودن مردم 
دانســت. از طرفی تفاوت هاي فرهنگي هر منطقه و 
استان به اســتان را درباره این مقوله بسیار مهم باید 
به صورت جداگانه در نظر بگیریم، اما اتفاقا با توجه 
بــه آمارهای بالای افســردگی نیز می تــوان به این 
سؤال جواب منفی داد. از طرفی به نظر بنده همین 
واکنش طنز بــه اتفاقات و الزامات اجتماعی دال بر 

افسردگی ما مردم است».

اســفندماه ســال جــاری بود که یک مؤسســه 
معتبر زیر نظر سازمان ملل گزارش داد مردم ایران 
در میــان ۱۵۵ کشــور جهان، از نظر شــادبودن در 
رتبــه  ۱۰۸ قرار دارند و رتبه اول نیز به نروژ رســید. 
قرار گیری در رتبه های پایانی شــادبودن، آن هم در 
مترومعیارهــای جهانی روی این مســئله که چون 
ایرانی ها آدم های شــادی هســتند، به زبان طنز با 
مشــکلات مواجه می شــوند خط بطلان می کشد. 
دکتر صادق صدر، روان پزشک و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه آزاد، دراین باره نیز به «شــرق» می گوید: 
«اینکه ایرانی ها مردم شــادی نیستند، نمی تواند به 
دلیل بدبختی آنها باشــد، آنها بــه صورت ژنتیکی 
افــرادی احساســاتی و علاقه منــد بــه فضاهای 
رمانتیک هستند. ایرانی ها نوستالژی را دوست دارند 
و همیــن میل غوطه وربودن در گذشته هاســت که 
آنها را غمگین می کند. از طرفی ایرانی ها هیچ وقت 
راضی نیســتند؛ به نظرشــان هندوانه های قدیم و 
توت فرنگی هــا و کلا میوه های قدیم خوش طعم تر 
بودند، به نظرشــان با ماشین دودی رفت وآمدکردن 
هیجان انگیز تــر از رفت وآمــد بــا متروســت. من 
مطمئنم که دو هزار ســال دیگــر اگر زمینی وجود 
داشته باشــد، ایرانی ها دلشــان می خواهد با مترو 
رفت و آمد کنند تا با فضاپیما. به نظر مي رسد مردم 

ما کلا راضی نیستند...».
شاید بتوان گفت در شرایطی که آدم ها آن قدر با 
مشکلات شخصی دست وپنجه نرم می کنند، ترجیح 
می دهند در مشکلاتی که به صورت شخصی در آن 
وارد نیســتند با طنز روبه رو شــوند تا درد مشکلات 
شخصی ترشان را کمتر کنند. در چنین شرایطی است 
که هرکسی به دنبال منافع فردی و شخصی خویش 
اســت. حالا این خواسته های شخصی می تواند یک 
خنده ساده بر یک بحران جمعی باشد و وقتی خاک 
آوار یــک مجتمع مســکونی را در میان ضجه های 
خانواده های داغدار برمی دارنــد، اولین صدایی که 
از تلفــن همراه برمی خیزد لزومــا و فقط همدردی 
جمعی نیســت، بلکه لطیفه ای است که می خواهد 
کمی، فقط کمــی از تلخی فضایی بکاهد که فراری 

از آن نیست... . 

چرا ایرانی ها حتي براي رویدادهاي تلخ هم لطیفه مي سازند؟ 

خندیدن در  بحران شارمین میمندى نژاد


